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فْعِ ۲﴾ وَلَيَالٍ عَشْرٍ ﴿۱والْفَجْرِ ﴿»شریفه :  اتآی ﴾ وَاللَّيْلِ إذَِا يَسْرِ ۳وَالْوَتْرِ ﴿﴾ وَالشَّ

( و به شبهاى دهگانه ۱دم )  سوگند به سپيده - ﴾۵﴾ هَلْ فِي ذَلكَِ قَسَمٌ لذِِي حِجْرٍ ﴿۴﴿

( آيا در اين براى ۴( و به شب وقتى سپرى شود )۳)طاق  ( و به جفت و۲) -

 «(۵خردمند ]نياز به[ سوگندى ]ديگر[ است )

 

 چون خورشید از پشت ابر...باید بردمید، عنوان: 

ه توان ب می(۲۲)فجر/« ارْجِعِي إلِىَ رَبِّكِ » خواند   وقتی که محبوب عالميان می

 .روشنی فهميد که کيستيم، بر ما چه گذشته است و چه رسالتی بر دوش داريم

براستی با اين خطاب نبايد بردميد؟ چون خورشيد از پشت ابر، چون گل از دل  

 دانه، چون آب از قعر چاه، چون حقيقت خود از وراء حجاب؟ 

شمرده شده، تطبيق آن بر حقيقت « والفجر» ترين مصاديقی که برای  از مهم

یيَا جَابِرُ » انسان است که از روايات آن به دو مورد اشاره نموديم:   - وَ الْفَجْرِ جَدِّ

جدّم رسول خدا )صلی الله عليه و آله( « وَ الْفَجْر » ای جابر منظور از

و نيز جابر از امام جعفر صادق )عليه السلام(  ( ۲۲۱، ص۱)المناقب، ج«باشد می

 قَوْلهُُ تَعَالیَ وَ الْفَجْرِ هُوَ الْقَائِمُ )عجل الله تعالی» روايت کرده است که ايشان فرمود:

 ( ۸۲، ص۲۴) بحارالأنوار، ج«.فرجه الشريف(

هُ قَالَ: سَألَْتُ مَوْلََنَا أمَِيرَ الْمُؤْمِنِينَ  بْنِ  عَنْ کُمَيْلِ » در روايت اميرمؤمنان،  زِيَادٍ أنََّ

فَنِی نَفْسِی قَالَ يَا کُمَيْلُ وَ أیََّ  الْأنَْفسُِ تُرِيدُ  عَليِّاً ع فَقلُْتُ يَا أمَِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أرُِيدُ أنَْ تُعَرِّ



فَکَ... برای نفس انسان بر وجه کلی، چهار  (۲۰۵، ص۱)بحرالعرفان، ج« أنَْ أعَُرِّ

بيان شده است. که « ناميه نباتيه، حسيّه حيوانيّه، ناطقه قدسيّه، کليّه الهيه» مرتبه 

نفس اماره)نفس سركش(، » رسد: تر آن به هفت مرتبه و بيشتر می بر وجه جزئی

له)نفس فريبکار(، نفس لوامه)نفس ملامتگر(، نفس ملهمه)نفس نفس مسوّ 

پذير(، نفس مطمئنه)نفس آرام و تسليم شده(، نفس راضيه)نفس خشنود(، نفس  الهام

 «مرضيه)نفس خشنود كننده( 

پروردگار عالميان از ما خواسته است تا مراتب وجود خود را بالَ بياييم و خود  

را به اصل و حقيقت خود برسانيم؛ از اين رو حضرت امير)عليه السلام( فرمود: 

)غرر «شناخت خود،سودمندترين شناختهاست « »معرفة النفس أنفع المعارف »

هَها عَن الَعارِفُ » و نيز فرمود:   (۲۲۲، ص ۲الحکم، ج  مَن عَرَفَ نَفسَهُ فَأعَتَقَها وَ نَزَّ

دُها وَ يُوبِقهُا  عارف و دانا کسی است که خود را بشناسد، موجبات  -كُلِّ ما يُبَعِّ

آزادی خويش را فراهم آورد و نفس را از هر عاملی که باعث دوری از سعادت 

ألَ و إنّ : » و همچنين فرمود (۲۴۳)فهرست غرر، ص  «شود،منزه دارد و کمالش می

ةِ فَمَنْ جاهَدَها مَلکَهَا وَ هِیَ اکَرَمُ ثَوابِ اِلله لمَِنْ عَرَفَها.  فْسِ ثَمَنُ الْجَنَّ « جِهادُ النَّ

جهاد بانفس بهای بهشت است، پس کسی که با نفس خود جهاد کند، بهشت را »

  (۳33، ص ۳)غرر و درر، ج «مالک شود

ر روشن ساختن موقعيت ممتاز انسان مي حضرت اميرالمؤمنين )عليه السلام( د 

حق )سبحانه و تعالي( مخصوص گردانيد ملائکه را به عقل، و ايشان »فرمايد که: 

را بهره از شهوت و غضب نداد. و مخصوص ساخت حيوانات را به شهوت و 

غضب و آنها را از عقل بي نصيب کرد. و مشرّف گردانيد انسان را به همه اينها، 

غضب را مطيع و منقاد عقل گرداند، افضل از ملائکه خواهد پس اگر شهوت و 

بود، زيرا که خود را به اين مرتبه رسانيده با وجود منازعه، در حاليکه ملائکه را 

البته تسخير بدن و نفس تنها با ايمان و  (۲22، 3)المجلسي، ج منازع و مزاحمي نيست.

 بندگان است. عمل صالح ممکن است که همان مسير عنايات ربوبی برای

 هر دو عالم پر ز خود بيني همي    گر تو بر خيزي زما و من دمي
 چونكه بر خيزد تعين جمله او است         اين تعين شد حجاب روي دوست 

 
 ی نفس نامیّه و حیوانیّه گانه قوای ده عنوان: 



بَ فِی » حضرت صادق )سلام الله عليه(فرمود:  وَجَلَّ رَکَّ الْمَلائِکةَِ عَقْلاً اِنَّ اللهَ عَزَّ

بَ فی بَنی آدَمَ کِلْتَيهِما فَمَنْ غَلَبَ  بَ فِی الْبَهائِمِ شَهْوَةً بِلا عَقْلٍ وَ رَکَّ بِلا شَهْوَةِ وَ رَکَّ

مِنَ البَهائِمِ   - عَقْلهُُ شَهْوَتَهُ فَهُوَ خَيرٌمِنَ المَلائِکةَِ وَ مَنْ غَلبََ شَهْوَتُهُ عَقْلهَُ فَهُوَ شَرٌّ

 بن سنان ]از اصحاب امام صادق عليه السلام[ نقل می کند: من از حضرت عبدالله

سؤال کردم که ملائکه افضل و بالَترند يا بنی آدم؟ پس حضرت عليه السلام 

فرمودند: اميرالمؤمنين علی بن ابيطالب عليه السلام فرمودند به راستی که خداوند 

ه شهوت برايشان قرار دهد عزّوجلّ در وجود ملائکه عقل را آميخت، بدون آن ک

و در وجود حيوانات شهوت را در آميخت بدون آن که عقل برايشان قراردهد. 

آدم هر دو آنها را درهم آميخت. پس هر انسانی که عقل او برشهوتش -ولی دربنی

غلبه کند او بهتراز ملائکه است. و هر انسانی که شهوت او بر عقل او غلبه نمايد 

 ( ۲22/ص3۰)بحار/ج«و شرّتر استتر -او از حيوان پست

تواند منطبق  مصاديقی مختلف و متفاوت دارد که می« وَلَيَالٍ عَشْرٍ » آيه شريفه  

با ) شب هاي ده گانه اول ماه ذي الحجه، شب هاي ده گانه آخر ماه رمضان، شب 

ده شب وعده حضرت موسي )عليه السلام (در   هاي ده گانه اول محرم الحرام،

 .و... (باشدطور سينا 

ده قوه از قوای نفس ناميه نباتيه و » اما معنای هماهنگ با مراتب وجود انسان   

است که با هدايت نور وحی و راهبری عقل، مسير سعادتی « نفس حسيّه حيوانيه

گردند؛ مانند خود دنيا که مزرعه آخرت  می« وَلَيَالٍ عَشْرٍ » هستند که مصاديق

 است.

بر روی   بدون حاکميت عقل و شرع، همگی حجاب  انهگ وليکن اين قوای ده 

ها را در تحت فرمان حق جلّ شأنه و هدايت عقل  اند تا وقتی که انسان آن حجاب

قواي شهويه، غضبيه جلوگيری کند؛ چرا  به ويژهدرآورد و از افراط و تفريط آنها 

ه، کند و قوه شهوي که نيروي غضبيه اگر رها شود، مانند درّندگان عمل می

کند و  های افسارگسيخته اعمال می حيوانيت خود را در خور و خواب و لذت طلبی

 بندد. هاي شيطاني را به کار مي بجای عقل، قوه وهميه انواع مکر و حيله

مجاهدت در رام کردن اين دو نفس در حقيقت موضوع هر رياضتی است که در  

گانه آخر ماه رمضان،  ي دهها گانه اول ماه ذي الحجه، شب هاي ده عبادتهای ) شب



ده شب وعده حضرت موسي )عليه السلام (در   گانه اول محرم الحرام، هاي ده شب

طور سينا و... ( آمده است)يعنی همه عبادتها برای وصول انسان به گوهر و 

 اند.(  حقيقت وجودش که قرب و همجواری با حضرت حق  است، وضع گرديده

 اين دكان بربند و بگشا آن دكان   تو مكاني اصل تو در لَمكان 
  گرم شو افسردگي از خود ببر          زنده شو اين مردگي از خود ببر
 خرمن تقليد را يكسر بسوز        آتشي از عشق او در دل فروز 

   
 از کثرت قوای نباتی و حیوانی تا افق وحدت در قوة قدسیّة عنوان: 

متعدد نفس با بساطت و وحدت قوا،  یاز اسرار وجود انسان اين است که قوا 

فالنفس مع وحدتها تتضمّن جميع » سازگار است، يعنی وحدت در عين کثرت 

پس نفس با يکپارچگي و وحدتي که دارد، همه « القواي المدرکه و المحرکه...

) الحکمة «قواي مدرکه )درک کننده( و محرکه )به حرکت درآورنده( را در بر دارد

 ( ۲۲۱، ص۲فار الَربعة، ج المتعالية فی الَس

يعنی نفس در عين وحدت، واجد تمام نيروها و تواناييهاي متعدد است، در عين  

وحدت و بساطت، عين قوای ادراکی، اعم از قوای حسی، خيالی، وهمی و عقلی 

 باشند.  می

فْعِ وَالْوَتْرِ » درباره آيه شريفه  نيز بايد گفته شود که با وجود مصاديق « وَالشَّ

ختلف و متفاوتی که در روايات ذکر شده است؛ از جمله فرمايش رسول مکرم م

لَاةُ فَمِنْهَا شَفْعٌ وَ مِنْهَا وَتْرٌ » اسلام )صلی الله عليه و آله(:  فْعِ وَ الْوَتْرِ الصَّ  -وَ الشَّ

فْعُ وَ الْوَتْرُ نماز هستند. يکی نماز شفع و ديگری نماز وتر ، ۲۳)بحارالأنوار، ج«الشَّ

 (۲۱۲ص

فْعِ أمَِيرُالْمُؤْمِنِينَ )عليه السلام( وَ فَاطِمَةُ » امام صادق)عليه السلام( فرمود:   وَ الشَّ

ُ وَحْدَهُ لََ شَرِيکَ لهَُ.  اميرالمؤمنين  "وَالشَّفْعِ "  -)سلام الله عليها( وَ الْوَتْرِ هُوَ اللهَّ

خدای يکتا است که  "رِ وَالْوَتْ ")عليه السلام( با فاطمه )سلام الله عليها( است. 

   (۸۲، ص۲۴)بحارالأنوار، ج «شريکی ندارد

فْعُ هُوَ رَسُولُ » و نيز آن حضرت)عليه السلام( در بيان مصداقی ديگر فرمود:  الشَّ

وَجَلَّ  ُ الْوَاحِدُ عَزَّ ِ )صلی الله عليه و آله( وَ عَلیٌِّ )عليه السلام( وَ الْوَتْرُ هُوَ اللهَّ   - اللهَّ



 "باشد  )جفت(، رسول خدا )صلی الله عليه و آله( و علی )عليه السلام( می "عُ الشَّفْ "

/ ۸33)تأويل الآيات الظاهرة، ص«)طاق( خداوند يگانه و چيره عزّوجلّ است "والْوَتْرُ 

 البرهان(

فْعُ يَوْمُ النَّحْر وَالْوَتْرُ عَرَفَة» و نيز فرمود:  فْعُ  " -الشَّ عيد قربان است   "الشَّ

های  و تطبيق ( 2۰، ص۱۲)تفسير اهل بيت عليهم السلام ج«روز عرفه است "تْرُ والْوَ "

  .ديگری که داده شده است

ها وقتی روشن و  وليکن مطابق با مراتب وجود انسان، اصل همه اين تطبيق

گانه، ليال عشر(  شود که انسان از مراتب نفس نباتی و حيوانی)قوای ده آشکار می

رسيده باشد. يعنی از « ناطقه قدسيّه، کليّه الهيه» خود بالَ آمده،  به مرتبه نفس 

» ه به افق وحدت قوا در مرتبه عبور کرد« ليال عشر» گانه  کثرت قوای ده

فْعِ وَالْوَتْرِ   نزديک شود و برسد. « وَالشَّ

ی قدسيه( صاحبش را شب  مطابق با فرمايش اميرمؤمنان)عليه السلام( نفس)ناطقه

و روز در هر عبادت و قبل و بعد از آنچه ادا و چه قضا ملامت )سرزنش( 

و به او )صاحبش( کند و او در عبادت حريص است  کند و اعتراف می می

گويد: از خدا و رسولش اطاعت کن و او را پرستش کن و برای او سجده نما  می

کنی[ از روزیِ خدا نخور و از آبش ننوش و اگر از  وگرنه ]اگر اين کارها را نمی

احکامش رو برگرداندی و از دستورش سرپيچی نمودی از مملکت او خارج شو؛ 

)آرام يافته( است که خالص و مخلصِ  ی الهيه( نفس مطمئنه و نفس )کليه

کننده و راضی به تقدير الهی و صبرکننده بر بلای خداوند  کننده( و عبادت )خالص

ها و دردهای اوست که بر آن نفس  ها و عذاب تعالی و ستايشگر او به خاطر نعمت

شود و شکرگزار اوست بر آنچه که خداوند تعالی در او و غير او آفريده  وارد می

ها )نفس ناطقه و نفس کليه الهيه( راضی  و خداوند تعالی از هر دوی آن است

 «. است

 دگر هر چه باشد همه فرع تست      تو اصل وجود آمدي از نخست 
 را در خود ببين  ذراتجمله      نشينچون او  یگر تو آدم زاده ا

 

 بر این سوگندها،صاحبان خرد داوری کنند : عنوان



حمنُ و اکتُسِبَ به » عقل آمده است: در روايتی در توصيف  العَقلُ ما عُبِدَ بِه الرَّ

عقل، چيزی است که به وسيله آن خداوند رحمان عبادت شده و بهشت به  - الجِنانُ 

 (۱۰/ص۱)کافی/ج«دست می آيد

 توانيم  قضاوت کنيم آيا ما عاقل هستيم يا نه؟  حال چگونه می

استفاده از اشارات آيات و روايات گفته با توجّه به مراتبی که از نفس انسان با 

شود کسی که به مرحله حاکميت عقل در وجود خود رسيده است،  شد، فهميده می

«) هَلْ فِي ذَلكَِ قَسَمٌ لذِِي حِجْرٍ » تواند پيام و هدايت اين سوگندها را دريافت کند می

 کند؟(  آيا اين سوگندهای ياد شده برای خردمند کفايت نمی

)در تقسيماتی که « ناطقه قدسيّه، کليّه الهيه» نفس انسان قبل از مرحلهدر مراتب 

اميرمؤمنان علی عليه السلام پيشتر بيان فرمود(، برای هر کدام از مراتب نفس 

)ماسکه، جاذبه،  قوایدو خاصيّت است: نفس ناميه نباتيه: با  و انسان پنج نيرو

و نفس حسيّه « نی و کاستیفزو» هاضمه، دافعه و مربيه(، همراه دو خاصيّت 

» )شنوايی، بينايی، بويايی، چشايی و لَمسه(، همراه  دو خاصيت  قوایحيوانيه با 

 «.خشنودی و خشم

ی حيوانيه(، شب و روز  ی نباتيه و حسيّه با توجه به اينکه دو نفس )ناميه 

کنند و او را به خوردن و نوشيدن و خواب و فساد و  صاحبشان را به بدی امر می

شدن به شيطان و به آن چيزی که  زنا و روگرداندن از خدا و رسولش و وصل

» دهند، عقل مقهور اين قوا بوده و خطاب  خلاف دين و اسلام اوست، دستور می

های ياد  آيا اين سوگند«) هَلْ فِي ذَلكَِ قَسَمٌ لذِِي حِجْرٍ » در آيه  شريفه« ذِي حِجْرٍ 

شود؛ چرا که طغيان قوای نباتی  شامل او نمی کند؟( شده برای خردمند کفايت نمی

 و حيوانی قدرت انديشه را در او مختل کرده است. 

وَاصْبِرْ »کند:  خوانيم که خداوند پيامبرش را چنين سفارش می در قرآن کريم می

هُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ۖ وَ  لََ تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّ

بَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أمَْ  نْيَا ۖ وَلََ تُطِعْ مَنْ أغَْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّ رُهُ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّ

و هميشه خويش را با کمال شکيبايی به محبت آنان که صبح و شام خدای  - فرُُطًا 

طلبند وادار کن، و مبادا ديدگانت از آنان  ی او را میخوانند و رضا خود را می

بگردد از آن رو که به زينتهای دنيا مايل باشی، و هرگز از آن که ما دل او را از 



ايم و تابع هوای نفس خود شده و به تبهکاری پرداخته متابعت  ياد خود غافل کرده

 (۲۲)کهف/«مکن

 ز تن عالمي پنهان شده گدرسه   بحر علمي در نمي پنهان شده 
 شرح كتاب اكبر تست  ههم   هر چه در عالم كبير بود 

 سر اين گنج را توئي سرپوش گل اين باغ را توئي غنچه                
 دست با دوست كرده در آغوش   پرده بردار تا ببيني خويش 

 


